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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 1/10 :تاریخ درس 37جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 ولایت تفویض سلبی    شرایط  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

بحث ما در شرایط سلبی ولایت تفویض بود و به شرط عدم حب ریاست رسیدیم و گفتیم یکی از شرایط  
  ی خواهد ولایتی را به عهده بگیرد یا به عهدۀ او بگذارند، این است که ریاست طلب نباشد و با هو می   کسی که 
بلکه به عنوان خدمت به    ؛ ست را طعمۀ خود نداند روایات، پ  ست نرسد و به تعبیر برخی  به پ  ،  ریاست  و هوس  

ستی را به عهده بگیرد. روایاتی را در جلسۀ گذشته خواندیم  مردم و اطاعت امر خدا به مسئولیتی تن بدهد و پ  
 که مرحوم مجلسی در بحار بیانی برای این روایت دارند که مفید است؛ روایتی که خواندیم این بود: 

م   َ سََنِ  عَنْ مُع
ْ
بِِ الْ

َ
دٍ عَنْ أ انِ ضَارِيَانِ فِِ    ��رِ بِْْ خَلَّ  َ الَ مَا ذِئ بْ  ئََسَةَ فَََ حِبُّ الرِّ هع يع الَ إِن  لَّا فَََ هع ذَكرََ رَجع ن 

َ
أ

ئََسَةِ«  سْلِِِ مَِِ الرِّ ع
ْ
ضََ  فِِ دِينِ الْ

َ
هَا بِأ قَ رِعََؤع ر  غَنٍََ قََْ تَََ

1 
مردی را برد و گفت: او ریاست را دوست دارد، حضرت م  نا  �خلاد نزد حضرت ابو الحسنمعمربن 

تر از ریاست  بخشفرمود: بودن دو گرگ درنده در میان گله گوسفندی که چوپانش حاضر نباشند، زیان 
 ین مسلمان بیشتر زیان رساند(.ه دطلبی از دو گرگ درنده ب نسبت بدین مسلمان نیست )ریاست 

 فرمایند: می   روایت دارند و مرحوم مجلسی بیان خوبی بر این  

و فيه تحذير عن طلب الرئَسة و للرئَسة أنواع شتى منها ممدوحة و منها مذمومة فالْمدوحة منها  
لهداية الخلق و إرشادهم و     ��الرئَسة التى أعطاها الله تعالى خواص خلقه مِ الأنبياء و الأوصياء 

بالعناي  مؤيدين  مُصومين  كانوا  لْا  و  عنهم  ساد  الف  يكون  دفع  أن  مِ  مأمونون  فهم  ة  الربائ ب  ات 
إلا   غرضهم  ليس  ذلك  طلبوا  فإذا  وية  الدئ ب  الأغراض  و  ة  الدئ ب  الأغراض  ذلك تحصيل  مِ  غرضهم 
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يوسف   قال  كما  و الأخروية  وية  الدئ ب  الْهالك  اذهم مِ  إن ف  و  الله  عَلى »   ��الشفقة على خلق  عَلْْنِ    اج ْ
يٌ  ظٌ عََِ ب  رْضِ إِنِِّّ جَف ِ

َ ْ
 « خَزائِِِ الأ

این یک نوع از ریاسات ممدوحه است که ریاسات انبیا و اوصیا است که گفتیم در قرآن کریم هم که از قول  
  این نوع ریاست،    اند مانند همین آیه از سورۀ یوسف؛ انبیا فراوان نقل شده که مرا اطاعت کنید و »اطیعونی« گفته 

 فرماید: می   امه ایشان حب الریاسة دنیوی و اغراض فاسد نفسانی نیست. در اد نوع  از  

اختلَّف   و  اتهم  ئ ب  بحسب  تبهة  مش  هي  و  باطلة  رئَسات  و  ة  جف  رئَسات  فلهم  الخلق  سائر  أما  و 
 حالاتهم 

شود؛ و ممکن است تغییر حال  می   ت فاسد تبدیل به ریاست باطله گاهی یک ریاست حقه است اما با نی  
 ریاست او را تبدیل به ریاست باطله کند.   ، یک رئیس 

طان فيه ت سويلَّت و لذا وقع التحذير عنه فِ  فمنها الق     ر و للشي  طي  اء و الْكم بين الناس و هذا أمر خ  ض 
فإذا كان فِ زمان   طان،  خدع مِ الشي  أنه لا يب  و يظن  سه  ن ف  يأمِ ذلك مِ  أما مِ  و  ر مِ الأخبار  كثي 

ور الإمام ع و ب سط يده ع و كلفه ذلك يجب عَيه قبوله و أما فِ زمان الغيبة فالْشهور   أنه يجب  خض 
وى ارتكاب ذلك إما عينا و إما كفاية.  ب  ط الْكم و الف  ه الجامع لشرائ  قب   على الف 

ط    حق  و  اق حقوقهم  إجف  و  الله  الشفقة على عباد  و  إمامه  إطاعة  ذلك  ارتكاب  غرضه مِ  كان  فإن 
الترف   لم يكن غرضه  و  أعراضهم عن التلف  و  أموالهم  و  لا  فروجهم  و  و التسلط عَيهم  الناس  ع على 

الله تعالى   أطاع  ة  و كسب الْحمدة منهم فليست رئَسته رئَسة باطلة بل رئَسة جف  جلب قلوبهم 
ضح إمامه.   فيها و ئ 

و إن كان غرضه كسب الْال الْرام و جلب قلوب الخواص و العوام و أمثال ذلك فهي الرئَسة الباطلة التى  
فإنه على حد   ، الخلَّفة و مُارضة أئمة الْق حذر عنها و أشد منها مِ ادعى ما ليس له بحق كالإمامة و  

بالله  كانوا    ، الشرك  و  ع  الأئمة  أعضار  فِ  كانوا  الذين  ضنعون  الْي  الكذابون  عله  ف  ما  منه  قريب   و 
ان الثوري  و أبِ حنيفة و أضَابهم.   ، يصدون الناس عن الرجوع إليهم  ب   كالْسن البصري و سف 

وى و التدريس و الوعط  فمن كان أهلَّ لتلك  و مِ الرئَسات الْنقسمة إلى الْق و الباطل ارتك  ب  اب الف 
يقول   ، الأمور  بما  السنة  م    ، عَلْا  و  للكتاب  مشائل  ،  بعا  تعليمهم  و  الخلق  هداية  غرضه  كان  و 
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و مِ لم يكن أهلَّ لذلك و يفسر    ؛ وجوبه إما عينا أو كفاية   1فهو مِ الرئَسة الْقة و يحتمل   ، دينهم 
ن قال الله سبحانه فيهم مها و يع الآيات برأيه و الأخبار مع عدم فه  ر عَم فهو مم  قعلْ هَلْ    » فتى الناس بغي 

حْ  مْ يع ع نَّ 
َ
ونَ أ ْ يَحْشَبع ا وَ همع ئ ْب  يَاةِ الدُّ

ْ
مْ فِِ الْ ع ينَ ضَل  سَعْيهع ِ

 الذ 
ا
عْْالا

َ
ينَ أ خْسَرِ

َ ْ
ْ بِالأ كمع ئع بِّ َ نْعاا نُع ونَ صع  « شِنع

عه و يفتى  و كذلك مِ هو أهل لتلك الأمور مِ جهة العلِ لك  نه مراء مصنع يحرف الكلِ عن مواض 
لوب أو تحصيل الأموال و الْناصب   الناس بخلَّف ما يعلِ أو كان غرضه محض الشهرة و جلب الف 

 فهو أيضا مِ الهالكين  
خواهد  می  ، اما ریا کار است و باشد از لحاظ علمی داشته    و اهلیت ریاست باشد  ممکن است کسی علم 

گوید سخن درستی نیست اما برای جلب  می   داند سخنی که می   دهد؛ لذا با اینکه خودش را به مردم نشان  
  گوید و فتوی می   چنین سخن قلوب مردم و گاهی برای جلب برخی از هوی پرستان و انسان های ضعیف، ] 

 [ ، ریاست این شخص هم از نوع ریاست باطله است دهد می 

ته فهو مِ الرئَسات الْقة و  كان أهله و صح  و منها أيضا إمامة الجمعة و الجماعة فهذا أيضا إن   ت ئ ب 
ساد.   إلا فهو أيضا مِ أهل الف 

و الْاصل أن الرئَسة إن كانت بجهة شرعية و لغرض صحيح فهي ممدوحة و إن كانت على غير الجهات  
اسدة فهي مذمومة فهذه الأخبار محمولة على أحد هذه الوجوه   الف  أو مقرونة بالأغراض  الشرعية 

س الرئَسة و التسلط   الباطلة   ضود ن ف   2.   أو على ما إذا كان الْق 
أو علی ما    فهذه الأخبار محمولة علی أحد هذه الوجوه الباطلة فرماید: » می   شاهد ما این عبارت است که 

 خود ریاست برای او مهم باشد.   ، « إذا کان المقصود نفس الرئاسة و التسلط 
و شرط عدم  یین روایات مربوط به نهی از حب ریاست یان مرحوم مجلسی بیان جامعی است برای تب این ب 

 گیرد. می   حب ریاست در کسی که هر نوع از انواع ریاست را برعهده 
 
 
 

 
مددل وجوبدده« احتیدداط کددرده و فرمددوده »یحتمددل«؛ و الا حتمددا  واجددب اسددت، بدده وجددوب  فرمایددد »یحت می  . اینکه ایشان 1

 کفایی یا عینی. 
 . 147و    146، ص  70. بحارالانوار ) ط _ بیروت ( ج  2
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 [ نباشد   مضارعه و    اهل مصانعه ] .  14
]این است که کسی که ولایت تفویض    شرط دیگری که برای ولایت تفیض در روایات ما به آن اشاره شده 

در نهج    باشد[ در برابر دشمن  هل مصانعه و کوتاه آمدن از مواضع دینی و اسلامی  گیرد نباید ا می   را بر عهده 
 فرماید: می   چنین آمده است که حضرت   ��البلاغه از حضرت امیر 

صَانِعع »   يع
َ
 مَِْ لا

 
حَانَهع إِلا ْ ِ سبع مْرَ الله 

َ
قِيع أ  يع

َ
ضَارِعع   لا  يع

َ
طَامِع   وَ لا َ

ْ
بِعع الْ  يَب  

َ
 ؛ 1« وَ لا

و ]در اجرای احکام الهی[ سستی   فرمان خدا را بر پاندارد، جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند،
 .ی شخصی نباشد، و پیرو آرزوهانکند

ع  »  صَان   فرماید:  می   اشاره به آن آیۀ کریمه است که به معنای مداهنه است و  «  ی 
وا »  ونَ  تعدْهِنع  لَوْ  وَدُّ دْهِنع  2« فَيع

 مسددیر از انحراف با  توأم نرمشددی )  دهند نشددان   نرمش(  هم)  آنها تا  دهی  نشددان   نرمش  دارند  دوسددت   آنها
 (!حق

  یعنی هستند کسانی که برای جلب نظر اهل کفر و اهل شرک و انحراف، از مواضع دینی و اسلامی خودشان 
مصانعه است حق    تا اینکه اهل کفر آنها را بپذیرند؛ این همان »مصانعه« است؛ و کسی که اهل   کوتاه بیایند 

 ندارد پستی بر عهده بگیرد.  
شود »تجدید نظر طلبی« خیلی با مصانعه سازگار است و خیلی افراد در اوائل انقلابی بودند  می   اینکه گفته 

کند که از  می   کردند اما کم کم وقتی دیدند که طلب دنیا اقتضا می   و بر مواضع امام اسرار داشتند و پافشاری 
و گفتند باید با آمریکا سازش کنیم!!! این سازش،    د ایند، از مواضعشان کوتاه آمدند و برگشتن مواضعشان کوتاه بی 

 همان مصانعه است. 
ع   ضَار  « در حاشیه آمده یعنی معاملۀ با سستی و رخوت نکند و در اجرای احکام و حدود الهی سست  »وَ لَا ی 

از مواضع خودش کوتاه    یعنی اینطور نباشد که نباشد؛ البته شاید از »مضارعة« به معنای مشابهت باشد که  
برای اینکه    و امتیازی به دشمن بدهد و با این کار خودش را شبیه دشمن کند   خودش را شبیه دشمن کند   بیاید و 

وا  ن   لَو   دشمن از او خوشش بیاید و اهل نفاق او را بپذیرند؛ آیۀ »وَدُّ ه 
د  ونَ« هنگامی نازل شد که مشرکین   ت  ن  ه 

د  فَی 
و امتیازاتی را ما به شما    بیا با همدیگر معامله کنیم و سیاست برد برد داشته باشیم   ��ه رسول اکرم گفتند ب 

 دهیم  و شما نیز امتیازاتی را به ما بدهید. می 
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  خواهد هر پستی _ چه پست بالا و چه پست پایین _ را به عهده بگیرد، معنایش این است که می   کسی که 
فرماید امر خدا  می   تواند اهل مضارعه و مصانعه باشد زیرا نمی و چنین شخصی      الله کند، خواهد اقامۀ امر  می 

 افراد برپا نخواهد شد.   گونه با این 


